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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته این فرع مطرح شد که اگر کس مضطر به طعام غیر شد، بر دیری واجب است که این طعام را بر این مضطر
بذل کند، فقط کس که مخالفت با این داشت شیخ طوس و ابن ادریس در سرائر بود، اما بقیه مگویند واجب است.

بررس جواز بذل طعام به مضطر در صورت اضطرار صاحب طعام

همچنین گفتیم اگر خود آن غیر هم مضطر بود، ی طعام دارد که خودش به این طعام مضطر است و ی مضطر دیری هم
الآن در کار است، صاحب جواهر فرمود برای این صاحب طعام «لا یجوز الایثار» و باید خودش را حفظ کرده و غذا را خودش

بخورد.

انفسهم و لو کان بهم خصاصه»[1] تمس به اطلاق این آیه شریفه سوره حشر «و یؤثرون عل در مسال در مقابل شهید ثان
کرده که از آیه استفاده مشود رجحان ایثار (نوئیم لزوم الایثار) مسلم استفاده مشود و در نتیجه اگر این غذا را به دیری

انفسهم» تمس ندارد به اطلاق «یؤثرون عل میرد، مانعماند و خودش مری زنده مری داد، دیداند اگر به دیبدهد و م
کرده و غذا را به دیری بدهد. ما ادله صاحب جواهر را آورده و مورد مناقشه قرار دادیم و دیدگاه ما همین نظر شهید ثان شد.

دیدگاه مرحوم نراق

مرحوم نراق در کتاب مستند قول شهید ثان را ترجیح داده، منته ی نتهعلم در کلام نراق وجود دارد که مگوید: بعضها
مگویند این «یؤثرون عل انفسهم» موردش جای است که منجر به هلاکت این ایثار کننده نشود؛ یعن ی غذای دارد که اگر به

دیری هم داد خودش هلاک نمشود، اما اگر منجر به هلاکت خودش شود شامل او نمشود. بعد خود ایشان این سخن را رد
کرده و مگوید: «إنه أعم من ذل»؛ یعن «یؤثرون عل انفسهم» اطلاق دارد و اعم است، اعم از اینه موجب هلاکت خودش

بشود یا موجب هلاکت خودش نشود.

بعد مفرماید: مثل روایت سون، «من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»[2]؛ یعن حت اگر کس گفت من
است. پس «یؤثرون عل ونغذای خودش را به او داد و خودش از بین رفت مشمول این روایت س گرسنه هستم و مسلمان

انفسهم» اطلاق دارد و شامل فرض تلف شدن صاحب طعام نیز مشود؛ یعن اگر این کار را کرد ولو منجر به هلاکت خودش
شد مانع ندارد و بر اساس همین سیره، مجاهدین نیز در هنام جن گاه اوقات آب را به دیری مدادند و خودشان از

تشن شهید مشدند.
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مرحوم نراق مگوید: آیه «لا تلقوا بایدیم إل التهله»[3] نیز اطلاق دارد؛ یعن خودتان را در هلاکت نیندازید اعم از اینه وقوع
م الکرد، «لا تلقوا بایدی ر، صاحب جواهر نیز به همین «لاتلقوا» تمسدر هلاکت برای احیای غیر باشد یا نباشد. به بیان دی
التهله» مگوید: این غذای که تو داری و مخواه به دیری بده و دیری اگر استفاده کرد زنده مماند اما خودت هلاک

مشوی، آیه نه مکند که «لا تلقوا بایدیم إل التهله»، منته آیه «یؤثرون عل انفسهم» شامل صورت هلاکت صاحب طعام
و احیای غیر شده و لذا دادن طعام به دیری اشال ندارد.

بنابراین نسبت بین این دو آیه عام و خاص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض مکنند، ماده اجتماعش این است که این
غذا را که به دیری بدهد، دیری زنده مماند، «یؤثرون» صدق مکند و القای در هلاکت هم صدق مکند، در ماده اجتماع که
تعارض کردند این دو دلیل کنار مرود، ما هستیم و اصالة الجواز، الآن نمدانیم این شخص بخواهد این غذا را به دیری بدهد

جایز است یا نه، به اصالة الجواز رجوع مکنیم. لذا این هم ی بیان اصول و فن و صناع برای این مطلب است که البته
در کتاب مستند گفته و مطلب هم مطلب صحیح که مرحوم نراق با این بیان صناع نتیجهاش همان نتیجه است منته

است.[4]

بررس موثقه سماعه

ذیل آیه شریفه «و یؤثرون عل انفسهم» ی روایت از سماعه وارد شده است:

محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ عن عثْمانَ بن عيس عن سماعةَ قَال: سالْت ابا عبدِ اله عليه
َلرٍ عشَه قُوت نْدَهع نم فطعي و ءَش نْدَهع سلَي نم َلع هموي قُوت نْدَهع نم فطعي ا هموي قُوت ا نْدَهع سلَي لجالر نالسلام ع
َلع ةثَرا و ةغْبالر َلع مصرحا يهف مُلفْضانِ ارما وه فَقَال هلَيع مَي  الَّذِي فَافْال لُّهكَ كذَل مكَ اوِ ذَلنَح َلنَةُ عالس و ونَهد نم
نم را خَيلْيدُ الْعالْي فَافِ وْال َلع مَي  خَرا رما ةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَو و هِمنْفُسا لونَ عرثوي و قُولي لج و زع هنَّ الفَا هنَفْس

[5].ولتَع نبِم دَااب و َفْلدِ السالْي

سماعه از امام صادق عليه السلام درباره مردی مپرسد که غذا فقط برای ی روزش دارد و برای فردا غذا ندارد. آیا متواند
آنچه نزد خودش هست را به کس بدهد که چیزی ندارد؟ ظاهراً نه اینه سؤال از جواز باشد، بعد مگوید: «یعطف من عنده قوت
شهرٍ»؛ کس قوت ی ماهش را دارد اما دیری قوت دو روزش را دارد، کس قوت ی سالش را دارد و دیری کمتر دارد، «أم

ذل کلّه الفاف الذی لا یلام علیه»؛ یا این مقداری است که کفایت خودش را مکند هیچ را به دیری ندهد؟

حضرت فرمود: این سؤال که مکنید ی مسئلهای است که افضل شما کس است که احرص بر این رغبت باشد، حریص
باشد بر اینه به دیری بدهد. «الأثَره» یعن دیری را بر خودش مقدم کند. بعد حضرت به همین آیه تمس مکند: «فإن اله

عزوجل یقول ویؤثرون عل انفسهم و لو کان بهم خصاصه»، بعد مفرماید: از ی طرف اگر این مال را برای کفاف خودش نه
داشت اینجا مذمت نمشود.

در ادامه مفرماید: «و الید العلیا خیر من الید السفل و ابدأ بمن تعول»؛ دو مطلب را فرمودند: اول اینه اگر این کفاف خودش
یا عائلهخودش هست بخواهد نه دارد مانع ندارد. دوم اینکه فرمودند: دست بالاتر از دست پائینتر بهتر است که این ظهور در
این دارد که اگر کفاف را رعایت کند، بهتر از این است که این را به دیری بدهد! ظاهرش در این است، البته احتمال دیری هم

وجود دارد.



دیدگاه برگزیده درباره روایت

از مجموع روایت تخییر استفاده مشود، اولا بوئیم در روایت بحث حفظ نسل نیست، بله دارد ی کس قوت ی روزش را
داد و شخص هم چیزی ندارد، نمگوید کس که چیزی ندارد الآن ممیرد، لذا بحث اضطرار و حفظ نفس اصلا موضوع

روایت نیست، بله موضوع روایت این است که ی کس قوت امروزش را دارد ول قوت فردایش را ندارد، این چار کند؟
برای زن و بچهاش نه دارد و به کس بدهد که هیچ ندارد.

الرغبه و الاثره عل م علم احرصفرماید: «هو امران افضلفرماید تخییر است اول مامام عليه السلام آنچه در جواب م
نفسه»، شاید ی طرف تخییر را هم ترجیح مدهند و به آیه «یؤثرون عل انفسهم» استشهاد مکنند، بعد مفرماید: «و الامر

الآخر» کفاف است این مگوید من برای خودم و دیری دارم «و الید العلیا خیر من الید السفل»؛ کسان که در مجموعهمن
هستند به عنوان ید علیا باید به اینها بدهم، نه اینه بروم به دیری بدهم! اینها از این ید علیا بیرند و لذا مفرماید: «و ابدأ بمن

تعول»؛ آنه عائلهتوست شروع کن به دادن. پس در این روایت بحث اضطرار نیست.

عدم جواز ایثار بر غیر مؤمن

صاحب جواهر در عبارت که قبلا خواندیم فرمود این واضح است که اگر طرف که مضطر است مؤمن نیست، «فالتحقیق عدم
جواز ایثاره کما لو کان ذمیاً أو بهیمةً أو غیرهما من محترم الدم»؛ اگر ذم باشد یا بهیمه باشد که اینجا ذم را در کنار بهیمه

قرار داده، یا غیرهما که دمشان محترم است؛ یعن اگر مهدور الدم باشد که واضح است.[6]

مرحوم نراق مگوید: «کما أن الظاهر عدم جواز الایثار لو لم ین الغیر مؤمنا»؛ اگر غیر مسلمان نباشد؛ یعن مخواهد بوید
در جای که غیر مسلمان نیست ایثار جایز نیست. ایشان مگوید: «لما ورد للاخبار من عدم مقابلة ألف من غیر المؤمنین مع

مؤمن واحد»[7]؛ در روایات داریم هزار تا غیر مسلمان با ی مسلمان قابلیت تقابل و برابری ندارد!

جمعبندی بحث و دیدگاه برگزیده

در اینجا فروع را بررس مکنیم که مربوط به مسئله حفظ النفس است و گفتیم باید دایرهاش روشن بشود که بعداً در بحث
غربالری ببینیم آیا حفظ النفس چقدر اهمیت دارد؟ دایرهاش چیست؟ ی حرف مثل شیخ طوس و ابن ادریس این بود که این

دلیلش لب است و در ادله لبیة بر قدر متیقن باید اکتفا کرد!

است، وقت و دلیل لب ضرورت است، فوق دلیل لفظ ما به تبع صاحب جواهر گفتیم دلیل حفظ النفس فوق الاجماع یعن
اینطور شد اهتمام خیل فراوان دارد و نمتوانیم بوئیم فقط بر قدر متیقن اکتفا بشود. در این فرع که اگر کس مضطر است و
دیری طعام دارد و پول هم ندارد که این طعام را از او بخرد، مشهور گفتند «وجب عل صاحب الطعام» بذل این طعام، ولو

عل بر این مطلب نداریم. آنها گفتند «لم یدل دلیل ابن ادریس و شیخ گفتند نه، ما دلیل آن طرف مضطر پول هم ندارد، ول
وجوب حفظ نفس الغیر مطلقا»، ما گفتیم نه، دلیل بسیار محم است و این نته را روشن کردیم.

باز ی محترم الدم نیست! ول که اصلا یا بهیمه است، کافر حرب شخص ذم از فروعش همین است که اگر این مضطر ی
افرادی که دمشان احترام دارد، اینجا مرحوم نراق مگوید: روایات داریم که هزار تا غیر مؤمن با ی مؤمن برابری نمکند،

این هم جایز نیست ایثار در این فرض، خودش نیاز به غذا دارد مگوید این ذم در حال مرگ است و به این ذم غذا را بدهم!
به بیان دیر، در جای که خودش نیاز ندارد و ی ذم یا ی بهیمه در حال مرگ است اصلا شبهه وجوب دارد و باید به او

بدهند ول فرض این است که خودش نیاز دارد و به این غذا محتاج است، متواند ایثار کند؟ هم صاحب جواهر مگوید لا یجوز



.و هم مرحوم نراق

کسان که این حرف ب اساس قاعده کرامت را مطرح مکنند این فرع را ناه کنند، طبق قاعده کرامت همه این بحثها را باید
ذاریم! انسان مضطر است ولو خودت هم مضطر باشاست، اینها را باید کنار ب یا ذم ذاریم، این آدم الآن حربکنار ب

متوان ایثار کن؛ یعن روی این فقه خراب کرامتها که اصلا واقعاً باید این تعبیر را کرد باید دست از همه این حرفها برداریم،
این روایت که صاحب مستند به آن اشاره مکند که هزار تا غیر مؤمن نمتواند افضل از ی مؤمن باشد، باید بوئیم همه

روایات را دور بریزیم و این روایات اصلا معنا ندارد!

واقعاً خیل فاجعه بزرگ است ی حرف روشنفر مآبانه است که در مراکز غرب ی مقداری جاذبه دارد این کلمه را
مخواهند به کار ببرند که کرامت انسان کرامت انسان! دین ما کرامت را به دین مداند، انسان که دین ندارد کالانعام بل هم
اضل است و همین روزها در بحث فقهمان جملهی عجیب از مرحوم خوی پیدا کردیم که مفرماید: اصلا کافر قابلیت تعلق
خطاب ندارد «لدنائته و لخسته»، بعد هم به این اولئ کالانعام هم تمس مکنند ولو اینه ما فرمایش ایشان را رد کردیم.

مگوئیم پس این «ان اکرمم عند اله اتقاکم»[8] چیست؟ مگویند بله این کرامت اکتساب است. کرامت ذات از کجا آمد؟!
کرامت همین است که اگر انسان مسلمان شد محترم مشود، خونش محترم است، مالش محترم است، جانش محرم است،

اگر مسلمان نبود هیچ احترام و ارزش ندارد.

چند فرع دیر نیز مربوط به حفظ النفس در همین جلد 36 جواهر هست که ملاحظه بفرمائید.
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